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نوری که خاموش نخواهد شد 

سلیمان سلیمانی دانشمند برجسته هسته ای و استاد دانشگاه علم و صنعت تهران بود. نخبه علمی 
کشور 23 خرداد 1404به دست شقی ترین دشمن مسلمین، رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. نوری 

که او و همراهانش در وادی علم روشن نگاه داشتند هیچگاه خاموش نخواهد شد.

حسرت لبخندهای فرزین
فرزین میرزاگل پورمتولد 1381 بود. کارشناس حقوق و سرباز نیروی انتظامی. بچه های محله گنج افروز بابل 
خنده های او را به خوبی به یاد دارند. تک فرزند خانواده بود و دلش برای پدر و مادرش پر می کشید. 25 خرداد 
1404 او به همراه دوستانش در حمله رژیم صهیونیستی به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران پر گشود.

روایت تهران

عزم های ر اسخ تر از آهن های 
آمریکایی

 بمب افکن های بي2 و سنگرشکن های آمریکایی در جنگ تحمیلی 
12روزه تأسیسات هسته ای ایران را هدف قرار دادند. البته آمریکا 
همیشه با ایران دشمنی کرده اســت  فقط گذر زمان شمایلش را 

تغییر می دهد، ولی ماهیتاً هیچ تغییری نمی کند.
دی ماه 1۳۶۵ وقتی نیروهای ایرانی با اکثریــت قوا در پی انجام 
عملیات کربــای۴ بودند، ارتش بعثی بــا همراهی هواپیماهای 
آواکس آمریکایی تحرکات رزمندگان را زیر نظر داشــتند. جال 
طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق، از قول وفیق سامرایی، رئیس 
ســازمان اطاعات نظامی ارتش عراق در دوره صدام حســین، 
می گوید: »در زمان عملیات کربــای۴، عکس های ماهواره ای از 
وضعیت قوای ایران را از ارتش آمریکا دریافت می کردیم و در اختیار 

صدام حسین قرار می دادیم.«
آمریکا با تجهیز همه جانبه رژیم بعث در این عملیات هدفی بالاتر از 
شکست ایران در کربای۴ داشت. او اراده سربازان امام خمینی)ره( 
را نشــانه گرفته بود، اما مثل همیشــه محاسبات شان درست از 
آب درنیامد. دقیقا 1۵ روز بعد ایران بــا انجام عملیات کربای۵ 
چنان داغی بر دل آنان گذاشت که کشورهای متحدِ صدام با ارائه 
قطعنامه۵۹۸ دست به دامن ایران شدند تا جنگ پایان یابد. تلفیق 
قدرت ایمان و توان راهبردی عزم جوانان پرورش یافته در مکتب 
امام)ره(، نه تنها آمریکا بلکه تمام 1۸ کشور حاضر در خط مقدم 
جنگ بر علیه ایران را ملزم به پذیرش نظرات ایرانی ها برای قبول 
قطعنامه کرد.  امروز زمان زیادی از آن روزها و به زانو درآوردن ها 
نگذشته و همچنان گردوخاک جنگ تحمیلی به ایران از سوی رژیم 
بعثی روی تن تاریخ است. هنوز خون همان رزمندگان در زمین 
مقدس ایران می جوشد و ســرباز تربیت می کند. همواره طنین 
صدای امام خمینی)ره( در لسان رهبرمان سیدعلی خامنه ای به 
گوش می رسد که فرمودند: »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
اندیشه ما در زمان خاصه نشــده که حالا بی اثر باشد. ما زنده به 

بینش راسخ پیروزی حقیم و یقینا آن روز دور نیست.« 

 نخلی برای خون بسَ

در یکی از ســال های محرم، رقابت دیرینه میــان هیئت های 
»چال میدان« و »درخونگاه« بر سر ورود زودتر به بازار، به نزاعی 
خونین بدل شد؛ نزاعی که با کشته شدن یکی از اهالی درخونگاه، 
رنگ ســوگ گرفت. ناصرالدین شــاه، برای پایان دادن به این 
اختاف، فرمانی صادر کرد: نخل بزرگ چال میدانی ها، به نشانه 
خون بسَ، به تکیه  درخونگاه منتقل شود؛ تصمیمی تاریخی که 
مرز میان رقابت و حرمت را ترســیم کرد. از آن روز، این نخل نه 

فقط نماد عزاداری که نشانی از آشتی، حکمت  و احترام شد.

چرا مقنی ها کفن می پوشیدند؟

شــغل مقنی گری در گذشــته، منبع آب و آبادانی و از جایگاه 
والایی برخوردار بود. مردم معتقد بودنــد که اگر مقنی مومن 
نباشد، زمین به آســانی آب نمی دهد. به دلیل خطرات فراوان 
رفتن به عمق زمین، مقنی ها لباس سفیدرنگی به نشانه کفن 
می پوشــیدند تا ایمان و تعهد خود را به ایــن حرفه مقدس و 

اهمیت آن نشان دهند.

انفجار ظهر تیرماه؛ شروع بی خبری، آغاز انتظار

 بتول سادات حسینی، مادر شــهید، روایت را از روز پنجشنبه 
بیست و نهم خرداد آغاز مي کند: »میاد باید ساعت 12 ظهر 
به خانه می آمد، اما به دلیل تراکم کار، در محل خدمتش مانده 
بود. تماس گرفتیم و به او یــادآوری کردیم که امروز، بله برون 
است. بالاخره ساعت ۴ عصر رســید خانه. سریع دوش گرفت، 

آماده شد و رفتیم.
 صیغه عقد خوانده شد و همان شــب، مجددا به محل کارش 
بازگشت. جمعه صبح با همســرش به نماز جمعه رفتند.« اما 
روز دوشــنبه، دوم تیر، دیگر خبری از میاد نشــد. مادر در 
ادامه مي گوید: »تماس هایمان بی پاســخ ماند. ســاعتی بعد، 
همکارانش خبر دادند که ســاختمان »بســیج مستضعفین« 
مورد حمله رژیم صهیونیســتی قرار گرفتــه و میاد هم جزو 
شهداست.« فاطمه حافظي روز حادثه را چنین روایت می کند: 
»با اینکه فاصله زیادی داشتیم، صدای انفجار را شنیدم. دیدم 
میاد آناین نیست، بیشتر نگران شدم. در خبرها آمده بود که 
ساختمان بسیج هدف حمله اســرائیل قرار گرفته... دلشوره 
داشتم. شب را با دعا و توســل گذراندم. فردای آن روز به حرم 
حضرت عبدالعظیم رفتم تا شب سوم محرم که تماس گرفتند و 
گفتند منتظر خبر هستند. خودم را رساندم خانه شان... گفتند 

میاد شهید شده.«

رازهایی که بعد از شهادتش آشکار شد

میاد هر ســال در ایام محرم، هیئت می رفت، اما امســال با 
شهادتش هیئت به خانه آنها آمد.

 دوستانش از شــهرهای دور و نزدیک آمدند، روضه خواندند، 
عزاداری کردند، اما همه  آنها  نگاه هایشان به جای خالی  میاد 
بود. غم و اندوه دوستان مضاعف شــد وقتي شنیدند که پیکر 

میاد هنوز شناسایي نشده اســت. بتول سادات حسینی، مادر 
شــهید در باره پاره تنش با بغض و اندوه می گوید: »میاد نذر 
کرده بود کســانی را که تا کنون به کربا نرفته انــد، با خود به 
زیارت ببرد. ســال قبل چند نفر را با ماشــین خودش به کربا 
برد. ما هیچ گاه از نیکوکاري او باخبر نبودیم. نمی دانستیم عضو 
گروه جهادی شهید ابراهیم هادی است و حضور فعال در گروه 
دارد. پس از شهادتش، یکی از دوســتانش برای ما تعریف کرد 
که میاد ســال ها در آن گروه فعالیت می کرده، بی  سروصدا و 
مســتمر. او برایمان فقط یک پســر نبود، یک امید بود، مردی 
جهادی، بی صدا، پرکار و مؤمن که حتی خانواده اش هم از بزرگی 

کارهایش باخبر نبودند.«

نجابتش دل مرا برد در همان دیدار اول

فاطمه از اولین دیدارش با میاد چنین تعریف مي کند: »تقید، 
اخاق، ولایت مداری و خانواده دوستی برایم مهم بود. از همان 
برخورد اول، نجابتش دلم را برد. با هــر بار صحبت مطمئن تر 
می شدم که او همان کسی  اســت که همیشه منتظرش بودم.« 
نخستین تماس مادر میاد برای خواستگاری در 2۴ فروردین 
بود. با گذشت چند جلسه، فاطمه به پاسخ مثبت مطمئن شد: 
»میاد در خیلی از جنبه ها از من جلوتر بود؛ هم در بینش، هم 

در نگاه به زندگی.«

زندگی مشترکمان با نماز آغاز شد

مراســم بله برون به خاطر وضعیت جنگی، عصر تا اذان مغرب 
برگزار شد. فاطمه می گوید: »بعد از محرم شدن، پیشنهاد دادند 
نماز جماعت دو نفره بخوانیم. آن لحظه برایم خیلی خاص بود. 
روز بعد با هم رفتیم نمازجمعه.« میــاد در همان مدت کوتاه 
با رفتــار مؤدبانه اش دل خانواده  فاطمه را به دســت آورده بود: 

»باوقار، مهربــان، محترم... آن قدر با احتــرام رفتار می کرد که 
گویی سال هاست همدیگر را می شناسیم.« 

هنوز منتظریم

فاطمه با احترام می گوید: » خانواده شــهید برای شناسایی 
پیکری کــه گفته بودند امــکان دارد میاد باشــد رفتند و 
آزمایــش دی ان ای دادند اما جواب منفی شــد. هنوز هم 
نشــانی از پیکرش نداریم. من و خانواده اش فقط منتظریم. 
با اینکه هنوز خبری نداریم، خانواده اش با صبوری و عزت از 
مهمان هایی که برای عرض تعزیت و تسلیت می آیند پذیرایی 
می کنند. ما به شهادتش افتخار می کنیم، اما دلتنگی با افتخار 
آرام نمی گیرد. من هم افتخار می کنم همســر شهیدم... اما 
هر شــب، وقتی نگاه می کنم و مي بینم نیست، دلم تکه تکه 
می شود. هنوز هم منتظرم... حتی اگر فقط یک نشانه بیاید، 

دلم آرام می گیرد.«

فاطمه حسن زاده؛ روایتگر روزهای جنگیادداشت شهادت 3 روز پس از نامزدیفاطمه لباف؛ روزنامه نگار
پاي صحبت هاي مادر و همسر شهید میاد نماینده که در حمله تروریستی به ساختمان بسیج مستضعفین آسمانی شد

در دوم تیرماه ۱۴۰۴ در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان بسیج 
مســتضعفین در انتهای خیابان پیروزی تهران، جوانی ۲۹ ساله به نام میلاد 
نماینده به شهادت رسید؛ در حالي که تنها 3 روز از مراسم نامزدي اش با مربی 
۲۵ ساله پیش دبستانی، گذشته بود. در این گزارش بتول سادات حسینی، مادر شهید و فاطمه حافظی ، همسر شهید از 

شخصیت و زندگي میلاد نماینده مي گویند.
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